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Abstract
 In the term, resourcefulness means putting one thing after another with a special
 arrangement to reach a certain goal, and it is used in the verses and traditions regarding
 the wise action of God in creating the system of existence. In addition to the fact that God
 is the creator, giver of existence and originator of all the beings of the world, he is the
 manager of the world of existence and also manages the world of existence, and the fact
 that God himself has given existence and is in charge of managing it is a manifestation
 of It is divine mercy. On the other hand, all the rational laws governing human societies
 are taken from external facts; That is, from the system that exists in the world, and this
 system is also God’s plan, and since the police in the society, in a way, is the manager of
 the affairs of order and security, it is considered as the translation of the attribute of plan.
 Based on this, this article is written with the aim of explaining the relationship between
 resourcefulness and police performance And it is based on the hypothesis that applying
 the law with the aim of gaining people’s satisfaction requires the resourcefulness of
 the officers, the most important of which is ethics-oriented, and since the police is the
 embodiment of sovereignty, in order to establish security and order, it must have the
 necessary authority, but this authority means creating desirable authority, which means
 decisiveness along with justice, mercy and pity; Just as the holy nature of God, while
being “merciful” and “merciful”, is also the owner of “painful punishment”.
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چکیده 
تدبیر در اصطلاح به معنی قرار دادن چیزی پشت سَرِ چیز دیگر با تنظیم خاص برای رسیدن به 
هدف معین اس��ت و در آیات و روایات، درخصوص فعل حکیمانه خداوند در خلق نظام هس��تی به 
کار رفته  است. خداوند علاوه بر اینکه خالق، هستی بخش و پدیدآورنده تمام موجودات عالم است، 
مدیر عالم هس��تی اس��ت و تدبیر عالم هستی را نیز انجام می دهد و اینکه خداوند، خود، هستی  را 
عطا فرموده است و خود نیز مدیریت آن را برعهده دارد، جلوه ای از رحمت الهی است. از سوی دیگر، 
تمام قوانین عقلي حاکم بر جوامع انسانی، از حقایق خارجي گرفته شده است؛ یعني از نظامي که 
در عالم برقرار است و این نظام نیز همان تدبیر خداوند است و از آنجا که پلیس در جامعه، به نوعی 
مدبر امور نظم و امنیت اس��ت، ترجمان صفت تدبیر محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر 
با هدف تبیین ارتباط تدبیر با عملکرد پلیس نگاش��ته شده اس��ت و بر این فرضیه استوار است که 
اعمال قانون با هدف کسب رضایتمندی مردم، مستلزم تدبیر مأموران می باشد که مهم ترین رکن 
آن، اخلاق محوری است و از آنجا که پلیس مظهر حاکمیت است، به منظور برقراری امنیت و نظم، 
باید از اقتدار لازم برخوردار باشد، اما این اقتدار به معنای ایجاد اقتدار مطلوب است که منظور از آن، 
قاطعیت در کنار عدالت، مروت و ترحم اس��ت؛ همان گونه که ذات مقدس پروردگار در عین آنکه 

"رحمان" و "رحیم" است، صاحب "عذاب الیم" نیز می باشد.
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مقدمه
انس��ان از بدو خلقت تاکنون، همواره در پی کش��ف بهترین راه ها برای رفع نیازمندی ها و نیل به 
اهداف خود بوده است و تشخیص هدف در کنار برنامه ریزی و بهره گیری صحیح از امکانات موجود 
را مهم ترین عامل نیل به خواسته های خود می داند؛ عاملی که از آن با عنوان "تدبیر" یاد می شود. 
درواقع، تدبیرِ امور زندگی به معنای قراردادن برنامه های مختلف پشت سَرِ یکدیگر است. در فرهنگ 
اسلامی، تدبیر وصف افعال خداست و خداوند مدبر امور عالم شناخته می شود و انسان نیز به نوعی، 

با بهره گیری از همین صفت الهی در پی به سامان رسانیدن امور خود است. 
مقاله حاضر با هدف بررسی نقش تدبیر در عملکرد پلیس به رشته تحریر درآمده است و در نگارش 
آن از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است و شیوه تحقیق نیز توصیفی � تحلیلی است. در بحث 
پیشینه باید گفت که در بحث تدبیر و شناخت آن به عنوان یکی از اسمای الهی، در کتاب های لغت 
و منابع عرفانی و فلس��فی، مباحث بسیاری آمده اس��ت و بررسی های فراوانی صورت پذیرفته است 
ام��ا درخصوص ارتباط این صفت الهی با کارکرد پلی��س، به طورخاص، تاکنون مقاله ای به نگارش 

درنیامده است.
بررسی مفاهیم واژه ها، اولین گام برای رسیدن به حقایق آن واژه ها و کلمات است. اگرچه شاید هرگز 
به حقایق آنها "کماهی"  نتوان دست یافت اما به یقین، اگر آب دریا را نتوان کشید، به قدر تشنگی 
باید چشید. در این میان، واژه تدبیر با مشتقات خود، از آن روی که دو سویه است؛ یعنی سری در 
آسمان و پایی در زمین و انسان دارد و نیز با حکمت، عنایت و حتی توحید ربوبی عجین است، از 
پیچیدگی خاصی برخوردار است. بر این اساس، در این نوشتار، نخستین قدم، رجوع به کلام اهل 
لغت است تا ورود به ساحت قرآن آسان تر شود و سپس روایات معصومین مددرسان می شود تا راه 
گم نش��ود و آن گاه به حوزه فلسفه و عرفان ورود نموده و درنهایت، ارتباط تدبیر با عملکرد پلیس 

بررسی خواهدشد.

مبانی نظری پژوهش
الف. مفهوم شناسی تدبیر

در لغت نامه دهخدا در تعریف لغوی واژه "تدبیر" چنین آمده است:» ساختن، اندیشیدن، چاره جویی 
کردن، عاقبت اندیشی«. این واژه، همچنین، در معنای صرفه جویي، کم خرجي، تهیه کردن، آماده 
کردن، برنامه  ریزي کردن، جعل کردن، ساختن، تنظیم کردن، اداره کردن، میانه روي، دست یافتن 
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 به چیزی، رسیدن به چیزی، کسب کردن، اقدام، تصمیم و چاره جویی نیز آمده است. بر این اساس،
"تدَْبیِراً الأمرَ" یعنی درباره آن امر چاره اندیش��ی کرد، به آن کار توجه کرد و آن را مرتب س��اخت. 
ِّرُ با مصدر تدَبیِر از باب تفعیل  از ریش��ه س��ه حرفی دَبرََ دو فعل مزید ساخته شده اس��ت؛ فعل یدَُب
و فع��ل یتََدَبَّ��رُ با مصدر تدبرّ از باب تفعّل، که به س��بب تفاوت در ص��ورت، در معنی نیز متفاوت 
هس��تند)الدّحداح، 199۵م: 84(. لغوی��ون اصلی ترین معنای وزن تفعّ��ل را مطاوعه از بابِ تفعیل 
دانسته اند)مصطفوی 1417ق، ج 3: مادة دبر(؛ مانند تعلیم و تعلّم که تعلّم درواقع، پذیرش اور تعلیم 

است. بر این اساس، برای درک معنای "تدبرّ"، بررسی مفهوم "تدبیر" ضروری است. 
تدبیر در"التّدبیرُ النّظرُ فی عاقبه الأمر")زبیدی 1414ق، ج 11: ذیل واژه دبر( و "التّدبیرُ التّفکّرُ فیِ دبر 
الأمور")ابن منظور 1408ق، ج 4: 280( به همان  معنای عاقبت نگری و ژرف اندیشی است و تدبیر در 
"تصییر الشّیء ذا عاقبه بأن یکون الشّیء علی عاقبه حسنه و نتیجه مطلوبه")مصطفوی 1417ق، ج 
8: 18۶( یعنی تنظیم امور در رساندن آنها به عاقبت معهود و نیز به معنی انجام دادن عملی است 
بر اساس عاقبت درستی که برایش در نظر گرفته شده است: »تدلّ عَلیَ جعل شیء مترتبّاً و جاریاً و 
متعاقباً لشَِیءٍ آخر«. تدبیر را به معنای "پشت سر هم چیدن حکیمانه" و "قرار دادن چیزی پشت سَرِ 
چیز دیگر با تنظیم خاص برای رسیدن به هدف معیّن" نیز دانسته اند1؛ چنان که تدبیرِ امور زندگی 
به معنای قراردادن برنامه های مختلف پش��ت سَرِ یکدیگر اس��ت)صبوحی طسوجی، 1389: 22(.
علامه طباطبائی مراد از "تدبیر" را، ترتیب دادن اشیای متعدد مختلف پشت سَرِ یکدیگر می داند؛ 
به گونه ای که هر ش��یء در جای��گاه خاصّ خود قرار گیرد و غرض، فای��ده و مقصود بر آن مترتبّ 
ِّرُ� چهار مرتبه در قرآن آمده است)یونس:  شود)طباطبائی، 1370، ج 11: 289(. مضارع تدبیر � یعنی یدُب
3 و 31؛ الرّعد: 2؛ السّ��جده: ۵( و در همه موارد نیز به خداوند اختصاص دارد؛ برخلاف "تدبرّ" که 
همواره به مردم نسبت داده شده است و به  عنوان وظیفه ایشان نسبت به قرآن بیان گردیده است)ص: 
29(. قرآن کریم یا هر کلام دیگر، محصول تدبیر حروف، کلمات، عبارات و جملات در کنار یکدیگر 
می باشد و امر به تدبرّ در قرآن با توجه به معنای مطاوعی آن، نشانگر وجود یک چینش حکیمانه در 

حروف، کلمات، جملات و عبارات قرآن است)محمد علی  نژاد، 1394(. 

ب. تدبیر در قرآن و روایات
عالی ترین و صحیح ترین کاربرد واژگان عربی را می توان در قرآن جستجو و پیدا نمود که با دقت و 

1.  در هر دو معنا، غایت و علت غایی در نظر گرفته شده است.
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اعجاز خاصی به کار رفته اند. در اینجا نیز هر دو صورت از ریشه »د ب ر« � یعنی تدبیر و تدبرّ � را 
می توان به زیبایی ملاحظه کرد؛ به عنوان مثال،

مْسَ وَالقَْمَرَ کُلٌّ یجَْرِي  رَ الشَّ مَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنهََا ومَُّ اسْتَوَی عَلیَ العَْرْشِ وَ سَخَّ ُ الذَِّي رَفَعَ السَّ »الَلّ
لُ الْیاَتِ لعََلَّکُمْ بلِقَِاءِ رَبکُِّمْ توُقنُِونَ؛ خداست آن ذات پاکی که آسمان ها  ی یدَُبرُِّ الْأمَْرَ یفَُصِّ لِأجََلٍ مُسَمًّ
را چنان که می نگرید، بی ستون برافراشت آن گاه بر عرش)قدرت بر وجود کل( قرار گرفت و خورشید 
و ماه را مس��خّر اراده خود س��اخت که هر کدام در وقت خاص به گردش درآیند، امر عالم را منظم 
می س��ازد و آیات)قدرت( را با دلایلی مفصل بیان می دارد؛ باش��د که شما به ملاقات پروردگار خود 

یقین کنید«) رعد: 2(.
ةِ أیَاَّمٍ ومَُّ اسْتَوَی عَلیَ العَْرْشِ یدَُبرُِّ الْأمَْرَ مَا مِنْ  اوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّ ��مَ ُ الذَِّي خَلقََ السَّ »إنَِّ رَبکَُّمُ الَلّ
رُونَ؛ خالق و پروردگار ش��ما به حقیقت  ُ رَبکُُّمْ فَاعْبُدُوهُ أفََلَا تذََکَّ شَ��فِیعٍ إلَِاّ مِنْ بعَْدِ إذِْنِ��هِ ذَلکُِمُ الَلّ
خداس��ت که جهان را از آسمان ها و زمین در شش روز)یعنی مقدار زمان شش روز یا شش مرتبه 
وجودی( خلق فرمود و آنگاه ذات مقدس��ش بر ع��رش فرمانروایی قرار گرفت. امر آفرینش را نیکو 
ترتیب می دهد و هیچ کس شفیع و واسطه جز به رخصت او نخواهد بود. چنین خدایی به حقیقت 

پروردگار شماست؛ پس او را به یگانگی بپرستید. چرا متذکر نمی شوید؟«) یونس: 3(.
ونَ؛ اوست که  ا تعَُدُّ مَاءِ إلِیَ الْأرَْضِ ومَُّ یعَْرُجُ إلِیَْهِ فيِ یوَْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ ألَفَْ سَنَةٍ مِمَّ »یدَُبرُِّ الْأمَْرَ مِنَ السَّ
امر عالم را)به نظام احسن و اکمل( از آسمان تا زمین تدبیر می کند؛ سپس در روزی که مقدارش به 

حساب شما بندگان هزار سال است، باز)حقایق و ارواح( به سوی او بالا می رود«)سجده: ۵(.
مْعَ وَالْأبَصَْارَ وَمَنْ یخُْرِجُ الحَْيَّ مِنَ المَْیِّتِ وَیخُْرِجُ  نْ یمَْلکُِ السَّ مَاءِ وَالْأرَْضِ أمََّ »قُلْ مَنْ یرَْزُقُکُمْ مِنَ السَّ
قُونَ؛ مشرکان را بگو: کیست که از آسمان  ُ فَقُلْ أفََلَا تتََّ المَْیِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَمَنْ یدَُبرُِّ الْأمَْرَ فَسَیَقُولوُنَ الَلّ
و زمین به شما روزی می دهد؟ یا کیست که گوش و چشم ها را عطا می کند؟ و کیست که از مرده 
زنده و از زنده مرده برمی انگیزد؟ و کیست که فرمانش عالم آفرینش را منظم می دارد؟ پس خواهند 

گفت: خدای یکتاست. به آنها بگو: پس چرا خدا ترس نمی شوید؟«)یونس: 31(.
رَ أوُلُ��و الْألَبَْابِ؛)این قرآن بزرگ( کتابی مبارک  برَُّوا آیاَتهِِ وَلیَِتَذَکَّ »کِتَ��ابٌ أنَزَْلنَْاهُ إلِیَْکَ مُبَ��ارَکٌ لیَِدَّ
و عظیم الش��أن اس��ت که به تو نازل کردیم ت��ا امت در آیاتش تفکر کنن��د و صاحبان مقام عقل 

متذکر)حقایق آن( شوند«)ص: 29(.
ِّراتِ أمَْرا؛ً قسم به فرشتگانی که)به فرمان حق( به تدبیر نظام خلق می کوشند)که قیامتی و  »فَالمُْدَب

حشری خواهد آمد(«)نازعات، ۵(.
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َّرُوا القَْوْلَ أمَْ جاءَهُمْ ما لمَْ یأتِْ آباءَهُمُ الْأوََّلیِنَ؛ آیا در این سخن)خدا و قرآن بزرگ( فکر و  ب »أَ فَلمَْ یدَّ
اندیشه نمی کنند)تا حقانیت آن را درک کنند( یا آنکه کتاب و رسول تنها بر اینان آمده و بر پدران 

پیشین آنها نیامده است؟«)مومنون، ۶8(.
ِ لوََجَدُوا فیِهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا؛ آیا در قرآن از روی فکر و  »أفََلَا یتََدَبرَُّونَ القُْرْآنَ وَلوَْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الَلّ

تأمل نمی نگرند؟ و اگر از جانب غیر خدا بود، در آن اختلافی بسیار می یافتند«)نسا: 82(.
َّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلی قُلُوبٍ أقَْفالهُا؛ آیا منافقان در آیات قرآن تفکر نمی کنند یا بر دلهایشان،  »أَ فَلا یتَدَب

خود، قفل ها)ی جهل و نفاق( زده اند«)محمد: 24(.
مهم ترین نتایجی که از معانی آیات و کاربرد واژگان قابل دریافت است، به قرار زیر است:

1. کاربرد تدبیر درخصوص فعل حکیمانه خداوند است.
"تدبیر" درخصوص فعل حکیمانه خداوند در خلق نظام هس��تی به کار رفته  اس��ت و "تدبرّ" برای 
تنبّه  دادن انس��ان بر نگاه عالمانه در این نظام حکیمانه اس��ت. همچنین، تدبیر که عبارت است از 
اندیشیدن در جریان امور با نظر به مواد آن، دقت و تحقیق در آینده امور را نیز دربرمی گیرد. قرآن 
مجید با وجود اینکه در صدها مورد، بشر را به آغاز خلقت و جریان به وجود آورنده آن توجه می دهد، 
با این حال، پایان و انجام جهان و حیات بشری را در این خاکدان که دلایل منطقی قطعی هدفدار 
بودن آن را به خوبی اوبات نموده است، به طور جدی و موکد گوشزد می نماید. این تأکید برای آن 
است که اگر برخی از مردم درباره آغاز جهان دچار ابهام باشند و نتوانند آن را با اصول کامل توضیح 
دهند، می توانند با تدبیر صحیح در سرنوشت آینده شان، طبق گفته کانت، به وسیله احساس تکلیفِ 

برین، حیات خود را از پوچی نجات داده و از همین نقطه نهایی به نقطه آغاز بازگردند. 
2. اهمیت تدبرّ در جریان حیات، شایسته سوگند خداوند است.

نتیجه مهم دیگری که از آیات قرآن استنتاج می شود این است که اهمیت تدبرّ در جریان حیات، 
ِّراتِ أمَْراً" مورد سوگند قرار گرفته است؛ خواه مقصود از مدبرّات،  به اندازه ای است که در آیه "فَالمُْدَب
فرشتگان باشند یا عموم تدبیرکنندگان؛ زیرا عظمت موضوعی که شایستگی سوگند را دارد، خودِ 

فعالیتِ عقلانیِ تدبیر است)جعفری تبریزی، 1384: 7۶ و 82 � 80(.
خداوند در آیات 82 سوره نسا، ۶8 مومنون و 24 محمد، مخاطبان را به آهنگ و سیاقی همراه با 
نوعی توبیخ و اعتراض شدید به تدبرّ دعوت نموده  و در آیه 29 سوره ص، ضمن بیان محتوای سرشار 
از هدایت قرآن، شرط استفاده از برکات قرآنی را تدبرّ در آیات بیان می نماید. با کمی دقت در این 
آیه و سیاق آن می توان فهمید که نخست، بدون تدبرّ، استمرار سنت هدایت معلوم نمی گردد؛ دوم، 



83 تدبیر و انتظام ملی / طوبی کرمانی، علی وابت، جعفر رجبلو، ربابه آبداری   

بدون تدبرّ، قفل قلب ها باز نمی شود و اگر قلبی مقفول باشد، نمی تواند به تدبرّ بپردازد و سوم، بدون 
تدبرّ، نمی توان از ذخایر بیکران و پرخیر کلام الهی بهره مند شد.

بسیاری از مترجمان قرآن، اصلًا کلمه "تدبرّ" را ترجمه نکرده اند و اندکی از ایشان، آن را به صورت 
"تفکر عمیق در معنای آیات" یا "ژرف اندیشی" ترجمه نموده اند. در تفاسیر نیز کمتر می توان به یک 
معنای کامل و جامع که درخور اهمیّت تدبرّ باشد، دست یافت. برخی از مفسّران، تدبرّ را با توجه به 
آیه 82 سوره نساء و اتکا بر معنای "نبود اختلاف" در قرآن، ناظر بر اعجاز لفظی قرآن دانسته  و ومره 
آن را کشف مناسبات موجود میان آیات و انسجام مفهومی آن معرفی نموده اند)طباطبائی، 1370، 
ج ۵: 19؛ زمخشری، 1421ق، ج 1: ۵71؛ شاذلی، 1417ق، ج ۵: 711 و کاشانی، بی تا، ج 3: 79(.

3. تدبیر امور عالم هستی به صورت عمومی پس از خلقت است.
مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ومَُّ اسْتَوَی عَلیَ العَْرْشِ یغُْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ  ُ الَّذِي خَلقََ السَّ َّکُمُ اللَّ »إنَِّ رَب
ُ رَبُّ العَْالمَِینَ؛  رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألََا لهَُ الخَْلقُْ وَالْأمَْرُ تبََارَکَ اللَّ مْسَ وَالقَْمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ یطَْلُبُهُ حَثِیثًا وَالشَّ
درحقیقت، پروردگار ش��ما آن خدایی است که آس��مان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر 
عرش)جهانداری( استیلا یافت. روز را به شب که شتابان آن را می طلبد، می  پوشاند و)نیز( خورشید 
و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده اند)پدید آورد( آگاه باش که)عالم( خلق و امر از آن اوست؛ 

فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان«)اعراف: ۵4(.
خداوند پس از خلقت آسمان و زمین بر عرش استیلا یافت و در اینجا "مستولی شدن و نشستن" 
کنایه از "تدبیر عالم" است و اینکه خداوند عالم را تدبیر می کند و حتی برای لحظه ای، تدبیر امور 
عالم را به دیگری وانمی گذارد. برخی بر این باورند که تدبیر در این آیه، به عمومیت تدبیر اش��اره 
دارد و نشان می دهد که حتی کوچک ترین امری که در عالم هستی رخ می دهد، به تدبیر خداوند 
است و باید دقت کرد که میان امر و خلق تفاوت وجود دارد. منظور از خلق، ایجاد کردنی است که 
در خلقت آن، تألیف و تقدیر به کار رفته باشد و منظور از امر، همان ایجاد است؛ چه به ذات چیزی 
تعلق بگیرد و چه به صفات و افعال و آوار آن. پس همان طور که امر ذوات موجودات به دست خداوند 
است، امر نظام وجود موجودات نیز به دست خداوند است؛ چون موجودات از ناحیه خود نسبت به 

چیزی از صفات و افعال خود مالکیت ندارند.
4. مدیریت خداوند در نظام هستی جلوه ای از رحمت الهی است.

در میان یهودیان، یک نظریه نادرس��ت رواج داش��ت مبنی بر اینکه خداوند عالم هس��تی را خلق 
کرده است و نقش او فقط آفریدگاری است و کاری به تدبیر عالم ندارد؛ بنابراین، آیات بسیاری در 
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این رابطه نازل ش��د که از جمله آنها آیه ۵ س��وره طه اس��ت که درواقع، ردیه ای بر این نظریه بود: 
حْمَنُ عَلیَ العَْرْشِ اسْتَوَی« این آیه در اشاره به ربوبیت و تدبیر عالم هستی است و زیبایی این  »الرَّ
حْمَنُ" معرفی کرده است؛ یعنی خداوند علاوه بر اینکه خالق،  آیه در آن است که خداوند را با کلمه "الرَّ
هستی بخش و پدیدآورنده تمام موجودات عالم است، مدیر عالم هستی است و تدبیر عالم هستی را 
نیز انجام می دهد و اینکه خداوند، خود، هستی  را عطا فرموده است و خود نیز مدیریت آن را برعهده 

دارد، جلوه ای از رحمت الهی است.
در بحث تدبی��ر روایات متعددی نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال، در حکمت های نهج البلاغه چنین 

آمده است:
»تذَِلُّ الْأمُُورُ للِمَْقَادِیرِ حَتَّی یکَُونَ الحَْتْفُ  فيِ التَّدْبیِرِ؛ کارها چنان در اختیار تقدیر است که عاقبت 

اندیشی به مرگ می انجامد«)حکمت 1۶(.
و نیز »لَا مَالَ أعَْوَدُ مِنَ العَْقْلِ  وَ لَا وَحْدَةَ أوَْحَشُ مِنَ العُْجْبِ  وَ لَا عَقْلَ کَالتَّدْبیِرِ وَ لَا کَرَمَ کَالتَّقْوَی؛ هیچ 
مال از خرد سودمندتر نیست و هیچ تنهایی ترسناک تر از خود پسندیدن و هیچ خرد چون تدبیر 

اندیشیدن و هیچ بزرگواری چون تقوا و خودنگهداری نیست«)حکمت 113(
»یغَْلِ��بُ المِْقْدَارُ عَلیَ التَّقْدِیرِ حَتَّی تکَُونَ الْفَةُ فيِ التَّدْبیِرِ؛ قضا و قدر الهی بر حس��ابگری پیش��ی 

می گیرد به طوري که آفت و تباهی در تدبیر و پایان بینی می باشد«)حکمت 4۵9(.
»حُسنُ التَّدبیرِ ینُمِي قَلیلَ المالِ، وسُوءُ التَّدبیرِ یفُني کَثِیرَهُ؛ برنامه ریزی نیکو در امور، مال اندک را 

افزایش می دهد و برنامه ریزی بد، مال فراوان را نابود می کند«)حکمت 3338(.
»قوِامُ العَیشِ حُسنُ التَّقدیر وَ مِلاکُهُ حُسنُ التَّدبیرِ؛ پایداری زندگی به برنامه ریزی درست و وسیله 

رسیدن به آن، مدیریت صحیح است«)حکمت ۶807(.
لَامُ إذَِا نظََرَ إلِیَ الهِْلَالِ :  در دعای 43 صحیفه س��جادیه چنین آمده است:»وَ کَانَ مِنْ دُعَائهِِ عَلیَْهِ السَّ
رِیعُ، المُْتَرَدِّدُ فيِ مَنَازلِِ التَّقْدِیرِ، المُْتَصَرِّفُ فيِ فَلکَِ التَّدْبیِرِ؛ ای آفریده  ائبُِ السَّ أیَُّهَا الخَْلقُْ المُْطِیعُ الدَّ
مطیع! ای رونده کوش��ا و ش��تابان! ای رفت وآمد کننده در منازل معین شده! ای متصرف در چرخ 

گردان تدبیر!«.
لَامُ قَالَ: المُْؤْمِنُ حَسَنُ المَْعُونهَ  ِ عَلیَْهِ السَّ از ابی عبدالل)ع( نیز چنین روایت شده است:»عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّ
تیَْنِ؛ مؤمن یاری کردنش نیکو و خرجش سبک  خَفِیفُ المَْئُونهِ جَیِّدُ التَّدْبیِرِ لمَِعِیشَتِهِ لَا یلُسَْعُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ
است، زندگیش را خوب اداره می کند و از ی�ک س�وراخ، دو ب�ار گ�زی�ده ن�م�ی ش�ود«)کلینی، ج2: 241(
و نیز روایت شده اس��ت که از حضرت در باب دلیل یکتایی خداوند س��وال ش��د و ایشان در پاسخ 
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: لوَْ کانَ فیِهِما  نْعِ کَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ِّصَالُ الَتَّدْبیِرِ وَ تمََامُ الَصُّ َ وَاحِدٌ؟ قَالَ: اتِ لیِلُ عَلیَ أنََّ الَلَّ فرمود:»مَا الَدَّ
آلهَِةٌ إلِاَّ الَّلُ لفََسَدَتا؛  دلیل یکتایی خداوند، پیوستگی و انسجام تدبیر جهان و کامل بودن آفرینش، 

دلیل وحدانیت اوست«)صدوق، 141۶ق: 2۵0(.
در بحث تدبر در قرآن نیز روایات متعددی وجود دارد؛ به عنوان مثال،

ُّرُ؛ بدانید در قرائتی که  از امیرالمومنین � علی)ع( � نقل شده است:»ألَاَ لاَ خَیرَ فیِ قَرَاءَةٍ لیَسَ فیِهَا تدََب
تدبرّ و چاره اندیشی در آن نباشد، خیری نیست«)کلینی، 13۶7، ج 1: 3۶(.

َّهُ کَانَ مِنْ دُعَائهِِ إذَِا أخََذَ مُصْحَفَ القُْرْآنِ وَ الجَْامِعَ قَبْلَ أنَْ  از امام صادق)ع( چنین نقل شده است:»أنَ
ُّرَ  ... وَ لَا تجَْعَلْ قرَِاءَتیِ قرَِاءَةً لاَ تدََب ِ اللَّهُمَّ یقَْرَأَ القُْرْآنَ وَ قَبْلَ أنَْ ینَْشُرَهُ یقَُولُ حِینَ یأَخُْذُهُ بیَِمِینِهِ بسِْمِ اللَّ
َّرُ آیاَتهِِ وَ أحَْکَامَهُ آخِذاً بشَِرَائعِِ دِینِک؛ هنگامی که قرآن را به دست می گرفتند،  فیِهَا بلَِ اجْعَلنِْی أتَدََب
پی��ش از خوان��دن و باز کردن آن، در حالی که قرآن را در دس��ت راس��ت می گرفتند، چنین دعا 
می کردند: به نام خدا ... خدایا ... قرائت مرا قرائتی که تدبرّ در آن نیست، قرار مده، بلکه مرا آن  گونه 
ق��رار بده که در آیات و احکام آن تدبرّ کن��م؛ در حالی که قوانین دین تو را اخذ می کنم«)محدّث 

نوری، 1418ق، ج 4: 372(.
ُّرِ القُرآن؛  نقل است که پیامبر اکرم)ص( در توصیه به معاذ بن جبل فرمود:»أوُصِیکَ باِتقَاءِ اللِ وَ... تدََب

تو را سفارش می کنم به تقوای الهی ... و تدبر در قرآن«)مجلسی، 1411ق، ج 1: 73(.
َّرُوا القُرآنَ وَافهَمُوا آیاَتهِِ؛ ای گروه های انسان ها! در قرآن، تدبر کنید و  و نیز فرمود:»مَعَاشِرَالنَّاسِ تدََب

آیات آن را بفهمید«)همان، ج 37: 209(.
از فاطمه زهرا)س( نیز نقل شده است:» معَاشِرَ النَّاسِ المُْسْرِعَةَ إلِیَ قیِلِ البَْاطِلِ، المُْغْضِیَةَ عَلیَ الفِْعْلِ 
تمُْ مِنْ  َّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلی  قُلُوبٍ أقَْفالهُا، کَلاَّ بلَْ رَانَ عَلیَ قُلُوبکُِمْ، مَا أسََ��أْ القَْبِیحِ الخَْاسِ��رِ أَ فَلا یتََدَب
أعَْمَالکُِمْ، فَأخََذَ بسَِمْعِکُمْ وَ أبَصَْارکُِمْ... ؛ ای مسلمانانی که خیلی سریع به طرف گفته های باطل رفتید 
و در مقابل کار زشتی که زیان بار است، چشم خود را بر هم گذاشتید، آیا در قرآن تدبر نمی کنید 
یا آنکه بر دل های شما قفل زده شده است؟ بلکه این کارهای زشت شماست که سبب شد دل های 

شما را زنگار بگیرد و چشم و گوش شما بسته شود)همان، ج 29: 233(.
طبق روایات، قرائت قرآن بدون تدبرّ بی فایده است؛ بر این اساس، می توان موارد زیر را در اهمیت تدبر 

برشمرد:
1. تدبرّ یکی از اهداف انزال قرآن است)ص: 29(؛

2. تدبرّ زمینه ساز تذکّر خردمندان است)ص: 29(؛
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3. تدبرّ راه کشف هماهنگی و حلّ تعارضات قرآنی و اوبات کلام الل بودن قرآن است)نساء: 82(؛
4. تدبرّ، وظیفه ای همگانی و عمومی است)ص: 29؛ النّساء: 82؛ محمّد: 24؛ المؤمنون: ۶8(؛

۵. تدبرّ عامل ومربخشی به قرائت قرآن است.
پرداختن به مس��ئله تدبرّ، امری بی سابقه نبوده  است و قرآن شناسان و علمای بزرگی در گذشته و 
حال به آن پرداخته اند و در تفاسیر موجود، موارد بسیاری که مصداق واقعی تفسیر قرآن به قرآن � 
یعنی همان تدبرّ است � به چشم می خورد. در این میان، علامه طباطبائی بدون اینکه در این باب 
روشی را ارائه کرده باشند، با دقت درخور توجهی نتیجه تدبرّ خویش در قرآن را بستری برای تفسیر 
ُّرُ فیِ سِیَاقِ الیاَت... ؛ بنابر آنچه تدبرّ در سیاق آیات  آن قرار داده اند. عبارتِ »عَلیَ مَا یقَتَضِیهِ التَّدَب
اقتضا می کند ... «، برای افراد مأنوس با تفس��یر المیزان، عبارتی آشناست و حکایت از آن دارد که 
علامه فعالیت های پیش گفته را با توجه به تدبرّ دریافته اند)محمدعلی نژاد، 1394( و همین امر بر 
رونق تفسیر ایشان افزوده است؛ چراکه خواننده، افزون بر برقراری ارتباط با محتوای آیات، از نظم 

درونی، موضوعات و غرض سوره های قرآن نیز مطلع می گردد. 

ج. تدبیر در فلسفه و کلام
صدرالمتألهین ش��یرازی در کتاب معروف "المبدا و المعاد" بخش��ی با عنوان "فصل في العنایه و 
التدبیر" را به بحث رابطه عنایت و تدبیر اختصاص داده اس��ت و در فصلی به نام »فصل في مبدإ 
التدبی��ر للکائن��ات الأرضیه و الأمور الن��ادره« نیز مطالبی را در این خصوص ذک��ر نموده و از قول 
شیخ الرئیس نیز نکاتی را متذکر شده و تکمله ای بر آن افزوده  است. شارح آوار وی � آقا علی مدرس 

طهرانی � در شرح آن چنین آورده است:
هر نوع کونی که وجودش دائمی اس��ت و محفوظ اس��ت وجودش به تبدیل اشخاص و افراد، نه آن 
انواعی که گاهی از تعفّن نجاسات متکوّن نشده، بلکه آن انواعی که وجودش دائمی و محفوظ است 
نوعیتش به تبدیل افراد او؛ مثل انسان و فرس و بقر و غیر ذلک، باید مستند باشد به جهات فاعلیه؛ 
یعنی جهت فاعلیه باید حافظ و مدبرّ آن نوع باشد و آن را ارباب انواع گویند؛ که مربیّ نوع آنهاست 
در عالم کونی و آن ربّ النوع که مربیّ انسان است، انسان عقلی است؛ چنانچه نفس نازل می شود به 
عالم مثل که مثل عالمین است کونی و عقلی؛ بلکه می توان گفت که چنانچه انواع را امثله ای است، 
افراد نوع واحد را نیز امثله ای است. در عالم عقلی یک وجود عقلی داشتند صاحب مراتب بود، در 
عالم مثال که نزول انسان عقلی است، مثل عالم خیال که مقدار هست بلا مادّه و از آنجا نازل می شود 
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می آید به نفس کل که او مدبرّ این انواع اس��ت. به عبارت اخری، که همان رب النوع است که عقل 
است و نفس به منزله قوای اوست، مثل قوایی که در انسان است؛ مثل نفوس انسان که ورای جمیع 
قوای ظاهره و باطنه است؛ پس نفس کل مستعد می کند به واسطه اسبابی که دارد مثل حرکت فلک 
و قابل را قابل می کند؛ مثل اینکه بخواهد که زیدی موجود بش��ود، حرکت می دهد آب را به سوی 
امّ پس نطفه او در رحم امّ قرار می گیرد؛ پس به اسباب دیگر تربیت می دهد جمیع مراتب جسم و 
نبات و حیوان را طی می کند نفس ناطقه به او افاضه می شود از وی موجود می شود. و بالجمله؛ پس 
هر نوعی رب النوع دارد از عقل که کمال مناسبه دارد او با صنم خود که افراد باشند زیرا که علّه و 
معلول کمال مناسبت باید داشته باشد؛ مثلا انسان یک ربّ النوع دارد و فرس رب النوع دیگری و 
بقر دیگری، حتی جنین رب النوع دیگری و هکذا. و بالجمله قوس نزول مطابق است با قوس صعود، 
از همین استدلال می توان کرد بر وجود ارباب انواع و چون نازل شد، به نفس رسید، چنانچه نفوس 
انسانیه می خواهد چیزی را به جا بیاورد، اراده از او به آن شئ می شود متعلق می شود کذلک از نفس 

باصنام گویند)مجموعه مصنفات، ج 3: 489(.
ارتباط تدبیر الهی با توحید ربوبی

جناب مصباح در مبحث "توحید واجب بالذات در ربوبیت" در باب توحید ربوبی خدا سخن روشنی 
دارد که بدین قرار است: این واجب تعالي است که نظام حاکم در این جهان را به وجود آورده است 
و او است که این تدبیر کلي و فراگیر را که بر همه اجزاي عالم سایه افکنده، برقرار ساخته است)این 
مطلب در مورد نظام هاي عقلي و نوري اي که بالاي این نظام و در ازاي آن برقرار اس��ت نیز صادق 
مي باشد. البته به گونه اي در خور حال آن وجودات و متناسب با مرتبه وجودي آنها(؛ بنابراین، واجب 
بالذات رب و پروردگار عالم اس��ت و با ایجاد پس از ایجاد امر، آن را تدبیر مي کند. و اما علت هاي 
واسطه میان واجب تعالي و فعلش، جز آنکه فاعل هایي مسخر براي توسط اند، نقش دیگري نداشته 

و هیچ استقلالي نمي توان براي آنها قائل شد.
علامه طباطبائی در تبیین معنای تدبیر در عالم امر، در کتاب "انسان از آغاز تا انجام" می فرمایند که 
ِّرُ الْأمَْرَ« و »ومَُّ اسْتَوَی عَلیَ العَْرْشِ مَا لکَُمْ مِنْ دُونهِِ  مِن وَلیٍِّ وَلَا  از آیات »ومَُّ اسْتَوَی عَلیَ العَْرْشِ یدَُب
مَاءِ  مَاءِ إلِیَ الْأرَْضِ ومَُّ یعَْرُجُ إلِیَْهِ ...« و »ومَُّ اسْتَوَی إلِیَ السَّ ِّرُ الْأمَْرَ مِنْ السَّ رُونَ* یدَُب شَفِیعٍ أفََلَا تتََذَکَّ
...* فَقَضیهُنَّ سَ��بْعَ سَ��مَاوَاتٍ فیِ یوَْمَیْنِ وَأوَْحَی فیِ کُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَهَا« و »خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ 
« چنین فهم می شود که تدبیر که همان آوردن امر به دنبال امر  لُ الْأمَْرُ بیَْنَهُنَّ الْأرَْضِ مِثْلهَُنَّ یتََنَزَّ
است، نخست از عرش صادر می گردد و سپس امر از آسمانی به آسمان دیگر نزول می کند: که به هر 
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آسمانی امر مختص به آن را وحی نمود؛ و اطلاق وحی بر انزال امر از آن جهت است که امر کلمه 
وجودی حقّ سبحان است و القای این کلمه وجودی بر شیء همان وحی خداوند به اوست و به این 

ترتیب، امر همیشه از آسمانی به آسمانی دیگر نزول می یابد تا اینکه به زمین برسد.
ایشان تدبیر عالم توسط پروردگار را حاکی از رحمت او دانسته و می فرمایند:

چون واجب الوجود واحد است پس ماسوای او هر چه هست ممکن می باشد و ممکن، یا بی واسطه 
قائم به واجب است یا با واسطه؛ زیرا معلولِ معلول هم، معلولِ علت به شمارمی رود؛ پس عالمَ شهادت 
و مافوق آن از عوالم مجرد عقلی همه قائم به مبدأ واحد می باشند و همان یک مبدأ است که تدبیر 
امور عوالم می نماید و به هر موجود بر حسب مرتبه ای که لایق اوست خیر و کمال افاضه می نماید و 
علل متوسط، نقشی جز وساطت فیض ایفا نمی کنند و از خویش در افاضه خیرات استقلالی ندارند. 
و به دیگر سخن، سایه فیض الهی همه را فرا گرفته و عالم هستی از خرد و کلان در حریم خوان 
نعمت او به پناه آمده اند و او همچون پدری مهربان از سر درایت و حکمت به تدبیر امور آحاد مملکت 
خویش در شغل دائم است:»کُلَّ یوَْمٍ هُوَ فيِ شَأنٍْ«.1 قوله: و »ینتهي الی نظام رباني في علمه تعالی« 
عالم ماده به عالم مثال و عالم مثال به عالم عقل و عالم عقل به علم پروردگار � که عین ذات اوست 
� منتهی می گردد. علم واجب تعالی، علم فعلی و منشأ پیدایش عالمَ هستی و منتهی الیه همه آنها 
اس��ت؛ از این رو، تدبیر خارجی عالمَ، نازله تدبیرِ ذاتی او می باش��د و عالمَِ عین، با عالمِ علم مطابق 

است)شیروانی، 1387، ج3: 290(.
ش��یروانی به نقل از ش��ارحِ مواقف می گوید: وونیه در نفی ش��ریک از ربوبیت با ما مخالف نیستند. 
ونویوّن � که فرقه های مانویهّ و دیصانیّه از جمله آنها به شمار می آیند � بر این باورند که خدای واحد 
نمی تواند مدبر امور خیر و امور شر باشد؛ بنابراین، برای خیر و شر، خدای جداگانه ای وجود دارد که 
تدبیر امور خیر و امور شر را برعهده دارند؛ فاعل خیر، نور و فاعل شر، ظلمت می باشد. و مجوس از 
وونیون، فاعل خیر را یزدان و فاعل شر را اهریمن � یعنی شیطان � می دانند. بر اساس نظر شارحِ 
مواقف، وونیّه هیچ نقشی در تدبیر عالمَ برای بتُ ها و تماویل و اصنامی که آنها را می پرستیده اند، 
قائل نیستند و فقط آنها را اسباب تقرب می دانند)همان، 479(. بر این اساس، وونیّه کسانی هستند 
که تدبیر امور عالمَ را به دو مُدبرّ مستند می دانند؛ اما فرضِ تعدّدِ ارباب، از ناحیه دیگری نیز محال 

است و آن عبارت است از فساد نظام که از طریق برهان تمانع است)همان، 29۵(.
باور صاحب رساله "لب اللباب" این است که توضیح و تفسیر تدبیر و تدبرّ در قرآن کریم نه چنان 

1.  الرحمن: 29
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ماءِ إلِیَ  ِّرُ الأمَْرَ مِنَ السَّ آس��ان است که همگان دریابند:»رسیدن به حقیقت معنای آیه شریفه »یدَُب
ونَ«1 مشکل است که کیفیت ربط عالم  الأرَْضِ ومَُّ یعَْرُجُ إلِیَْهِ فیِ یوَْمٍ کانَ مِقْدارُهُ ألَفَْ سَنَةٍ مِما تعَُدُّ
امر با عالم خلق، از نزول و صعود، به یک هزار س��ال از س��ال های معمولی بیان شده است، چگونه 
می تواند بوده باشد؟ مگر آنکه مردم یک عبارت ساده تلقی کنند و به یک معنای ساده تحت اللفظی 
اکتفا نمایند؛ یعنی یک معنای آسانی که همه مردم بدون تعمق در آن بتوانند آن را ادراک کنند«. 
علامه در توضیح این امر می فرماید که به حسب ظاهر، تمام قرآن کریم از حیث معنایی که در ابتدا 
به ذهن وارد می شود، بسیار ساده القا شده است و در دسترس فهم عموم است، اما مراحل دیگری 
در ماورای این مرحله وجود دارد که رفته رفته، فهم آنها سخت تر می شود و آنها همان معانی باطنیه 
قرآن هس��تند. از نقطه نظر ظاهر، تمام قرآن آس��ان و قابل فهم است و از نقطه نظر باطن، به حسب 
اختلاف درجات بطون قرآن، معانی غامض تر خواهد بود. هرچه به معانی عمیق تری دست یابیم، فهم 
آن مشکل تر و از افهام عامه دورتر است:» إنَّ للِقُْرْآنِ بطَْناً وَلبَِطْنِهِ بطَْناً إلیَ سَبْعَةِ أبَطُْنٍ، أوَْ إلیَ سَبْعِینَ 
بطَْناً«. این بطن ها در واقع، مراحلی است از معنای قرآن، که هر یک از این مراحل، در باب خودش، 
واجد واقعیتی اس��ت که مرحله دیگر واجد آن نیس��ت. مراحل مختلف قرآن بدین طریق است؛ نه 
بدین شکل که قرآن یک مرحله بیشتر نداشته باشد و آن مرحله یا مشکل باشد که دست کسی به 
آن نرسد و یا بسیار ساده. طبق فرمایش ایشان، ضمایری که در سوره نازعات وجود دارد، زمانی که 
ِّراتِ أمَْراً« ملائکه هستند. خداوند  به آیات دیگر ضمیمه می شود، نشان می دهد که مقصود از »فَالمُْدَب
متعال تدبیر امور را به دس��ت هر کسی نمی دهد و فرشتگان باید به این امور رسیدگی کنند و آن 
را تحت نظارت، مراقبت و محافظت خود قرار دهند. در سوره مُرسلات و صافات، خداوند به ملائکه 

امر نموده است که به طرق مختلفی مأموریت های خود را انجام دهند)طباطبایی، 138۶: 282(.
به عقیده ایشان، آوار علم و شعور در جهان نمودار است؛ یعني نظام جاري در عالم به بانگ بلند از 
مدبري با شعور و با علم خبر مي دهد)طباطبایی، بی تا: 374 و 37۵(. علامه بزرگوار طباطبایی در 
جای جای آوار خود درخصوص تدبیر، بیان خاصی دارد و بر آن است که تفاوت مدبرّ حقیقی، ذاتی 
و مستقل را با دیگر مدبرّات واسطه بیان نماید: خداوند نفرموده است »اتقوا الّل؛ از خدا پروا کنید« 
بلکه فرمود »از پروردگار خود پروا کنید«؛ چون صفتی که از خدا به یاد بشر انداخت  � که همه را از 
یک نفر خلق کرده است � صفتی است که شامل تمامی افراد بشر می شود و اختصاصی به مؤمنین 
ندارد و این صفت، خود، یکی از آوار ربوبیت اوس��ت؛ چون منش��أ آن "ربوبیت" خدا یعنی تدبیر و 

1.  سجده: ۵
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تکمیل است نه "الوهیت" او)خسروشاهی،1387، ج3: 132(. 
علامه به صراحت بیان می دارد که تمام قوانین عقلي از حقایق خارجي گرفته شده اس��ت؛ یعني از 
نظامي که در موجودات برقرار است و این نظام نیز همان تدبیر خداوند است. ایشان در تبیین معنای 
تدبیر تعقلی می فرمایند:»معنای تدبیر تعقلی نزد ما آن اس��ت که افعال خویش را بر آنچه قوانین 
عقلی � که حافظ هماهنگی اجزای فعل و س��وق دهنده آن به غایتش اس��ت � اقتضا دارد، منطبق 
س��ازیم. و این قوانین عقلی، خودش از حقایق خارجی و نظام جاری در آن به دس��ت می آید. پس 
افعال تعقلی ما آدمیان، پیرو قوانین عقلی، و آن قوانین تابع نظام خارجی است. اما رب و مدبرِ عالم، 

فعلش همان نظام خارجی است که مقدم بر قوانین عقلی می باشد«)طباطبایی، بی تا، ج 4: 213(.

د. تدبیر در عرفان 
در عرفان، خداوند مدبر امور اس��ت؛ بنابراین، تدبیر از حجاب های س��یر و س��لوک و وصول به خدا 
دانسته  می شود؛ زیرا اراده انسان در برابر اراده خدا هیچ است و تدبیر همه امور از آن خدا می باشد؛ 
بدین لحاظ، برخی از عرفا تدبیر امور توسط انسان را نوعی دخالت در امور خداوند محسوب نموده 
و سالک را در ابتدای ورود به مسیر الی الل به اسقاط تدبیر فرا می خوانند و او را از انجام تدبیر نهی 
می کنند؛ زیرا که تدبیر امور را باعث اتلاف وقت سالک می دانند؛ اما اسقاط تدبیر به معنی آن نیست 
که سالک تمام زندگی و معاش خود را کنار بگذارد بلکه منظور آن است که وی تدبیر ناپسندی که 
مخالف اراده خداوند است را رها کند. بدین ترتیب، سالک، در نهایت مراحل سیر و سلوک، فانی در 
وجود و تدبیر و توکیل خدا می گردد)الهی منش، 1394(؛ چراکه به بیان نوری در کتاب »تهذیب 
الاسرار فی اصول التصوف« توکل حقیقی یعنی فنای تدبیر تو در تدبیر خدا و رضایت به اینکه او 

وکیل و مدّبر تو باشد:»فَنِعْمَ المَْوْلیَ وَنعِْمَ النَّصِیرُ«1)خرگوشی، بی تا: 114(.
امام خمینی)ره(، در یک تقس��یم کلی، اس��مای الهی را به دو دسته تقسیم نموده است:1. اسمائی 
که حق تعالی بدان ها متصف می شود، از جهت اینکه "الِه" معبود است؛ 2.اسمائی که حق بدان ها 
متصف می ش��ود، از جهت اینکه مدبرّ عالم هس��تی اس��ت و در آن تصرف و نقش آفرینی می کند. 
بنابراین، حق تعالی از جهت الوهیتش "معبود" است، مورد پرستش واقع می شود، تقدیس و تسبیح 
می گردد و به پیشگاه او دست به دعا و نیایش و تضرع برمی دارند. و از جهتی که "ربّ" است، "رازق" 
و "مدبر" است، خلق را رزق و روزی می دهد، عالم هستی را تدبیر می کند و چنان مهربان است که 

1.  حج: 78
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به همه پاس��خ می گوید)عفیفی، 1380: 197(. همچنین، در جهان متصور در عرفان اسلامی، هر 
موجودی دارای ربّ خاصی اس��ت که عبارت است از اسم الهی؛ البته به غیر از حقیقت انسانی که 
مظهر اسم جامع الل است)ابن عربی، 1370: 90(. خداوند اسماء فراوانی دارد و از این رو، تدبیر هر 

موجود و پاسخ هر نیازی با اسم متناسب با آنها خواهد بود)دانش و دیگران، 1397(.

نقش تدبیر در انتظام و امنیت ملی
به طورحتم، مهم ترین وظیفه پلیس، برقراری نظم و امنیت است. اما چگونگی پرداختن به این وظیفه 
و برقراری امنیت، پیش و بیش از هر چیز در گرو برخورداری از خصیصه مهم تدبیر اس��ت؛ بدین 
معنا که طبق فرمایش امام علی)ع( که فرمود:»»قوِامُ العَیشِ حُسنُ التَّقدیر وَ مِلاکُهُ حُسنُ التَّدبیرِ؛ 
پایداری زندگی به برنامه ریزی درس��ت و وس��یله رس��یدن به آن، مدیریت صحیح است«)حکمت 
۶807(، درواقع، این پلیس است که با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح، تحقق نظم و امنیت 

را در جامعه میسر می سازد.
1. نقش تدبیر در برقراری نظم و انتظام ملی

به اعتقاد ملاصدرا، نظم، امري متعالي است. عالم کون اگر چون شبکه ای به هم پیوسته است، عالمَ 
جامع)یعنی انسان( نیز در این معماری بزرگ هستی به هم پیوند خورده  و نظمی اجتماعی را رقم 
زده است؛ ملاصدرا به تبع فارابی، جامعه یا مدینه فاضله را به بدن تام و سالمی تشبیه می کند که 
اعضای آن همگی برای تمامیت حیات اجتماعی همیاری می کنند و جامعه مانند بدن مراتبي دارد 
و بالاترین مرتبه آن مانند "سر" است نسبت به بدن و اطاعت و فرمان برَی از سر بر همه اعضا لازم 
است:»فالمدینه الفاضله تشبه البدن التام الصحیح الذي یتعاون اعضاوه کلها علي تتمیم حیاه الحیوان 
....«)فارابی، همان:821( و »کل اجتماع طبیعي فهیئته ظل و ش��به لهیئه العالم الالهي و الوحده 
الاجتماعیه العالمیه فإن السبب الاول نسبته الي سائر الموجودات کنسبه رئیس تلک المدینه الفاضله 

الي سائر الاجزاء«)ملاصدرا، المبدأ و المعاد، 1380، 2: 821(. 
در نسبت بین فلسفه خلقت با فلسفه وجودی ناظمان اجتماعی، یک ویژگی محوری و قدر مشترکی 
رخ می نماید و آن، اس��تقرار قانون، قاعده، ضابطه و نظم اس��ت. مراتب شهروندان در جامعه مانند 
مراتب موجودات متفاوت است و هر آن کس که بتواند قوام و دوام بدن جامعه را با انتظام بخشی 
تأمین کند، به مثابه "سرِ" برای این بدن است. حال اگر دوام و قرار هستی  � جامعه و شهر بزرگ 
الهی � به نظم و قانون اس��ت و از س��وی دیگر، فلسفه هستی، جز فهم این انتظام شگرف نیست؛ 
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به طورحتم، انتظام و دوام جوامع انسانی نیز به نظم بوده و فلسفه این جوامع نیز، فهم قوانین و نظم 
مدوّن آنهاست و چنانچه کوچک ترین اختلالی در نظام و قانون هستی، مایه فساد و ویرانی هستی 
اس��ت، اختلال و س��رپیچی از نظام و قانون جامعه انسانی نیز، سبب آشفتگیِ آن است؛ چراکه نه 
نظم و نه قانون مُشعر بر آن، ماهیت وضعي و قراردادي ندارند و به نظم حقیقي کیهاني و تکویني 
ارجاع داده مي شوند)همو، الاسفارالاربعه،1380، 2: 371(. پس چنانچه نظم فلسفي)حقیقي( داراي 
خصوصیاتی است: مجموعه ای است هدفمند، هماهنگ و حاصل علم یک ناظم با شعور خلاق، نظم 
انسانی نیز دارای همان خصوصیات  است. روشن است که مصداق و محمل نظم عمومی و اجتماعی، 
جامعه است و روشن تر اینکه، حیات بالطبع اجتماعی انسان، شهریت می طلبد که جز به کمک و 
تعاون هم دیگر سامان نمی گیرد و این مدینه انسانی هم چون مدینه بدن، سر و قلب و اعضایی دارد 

که انجام وظیفه هریک ضروری و مورد طلب است.
از آنجا که هر انسانی می خواهد که در بستر اجتماع به هدف خویش برسد، گاه خواسته هاي افراد 
در اجتماع با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و به ناچار جامعه انساني باید از نوعي نظم و هماهنگي 
و س��ازگاري برخوردار باش��د تا اهداف جمع و جامعه محقّق گردد و رازِ نیاز به قوانین اجتماعي در 
همین نکته نهفته و علم حقوقِ انسانی نیز در این بسترِ ضروري، سر برآورده است. حقوق در اصطلاح 
انسانی، مجموعه قوانین و مقرّرات و باید و نبایدهایي است که به منظور ایجاد نظم و امنیّت و رشد 
مادي جامعه وضع گردیده است تا افراد جامعه انساني که به منزله اجزا و اعضای این اجتماع اند، در 
هماهنگي و سازگاري بین خود در جهت تحقّق اهداف جامعه انساني گام بردارند؛ چراکه این انسان 
خطا می کند، سرکش��ی می نماید و سرِستیز با قوانین اجتماعی دارد و باید مهار شود و هر جامعه 
انسانی با نظم اجتماعی بسان رشته تسبیح به وحدت و سامان می رسد و با نظام و انتظام معنا پیدا 

می کند و به قوام و قرار و آرامش و مصالح و منافع عمومی دست می یابد.
علامه طباطبائی به صراحت بیان می دارد که تمام قوانین عقلي از حقایق خارجي گرفته شده است؛ 
یعني از نظامي که در عالم برقرار است و این نظام نیز همان تدبیر خداوند است. درحقیقت، مهم ترین 
بخش برقراری نظم، برعهده پلیس است و درواقع، تدبیر در برقراری نظم برعهده این سازمان است 
که مدبرّ نظم و انتظام در امور جامعه اس��ت و اینکه معنای تدبیر تعقلی طبق فرمایش علامه، آن 
است که افعال خویش را بر آنچه قوانین عقلی � که حافظ هماهنگی اجزای فعل و سوق دهنده آن 

به غایتش است � اقتضا دارد، منطبق سازیم.
رابطه پروردگار با عالم هستی از نوع رب)تربیت کننده( و با هدف به کمال رساندن و تضمین سعادت 
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انسان است و بر این اساس، تمام تدابیر او در راستای نیل به این هدف صورت می پذیرد و از آنجا 
که پلیس مدبر انتظام و امنیت جامعه بشری است، روشن است که هدف وی نیز تحت لوای صفت 
"تدبیر" و "مدبر" بودن برای جامعه، می بایست بر اساس همین معنی برنامه ریزی شده و به پیش 
رود. اعمال قانون در کنار رضایتمندی مردم، مستلزم تدبیر مأموران سازمان انتظامی می باشد که 
مهم ترین رکن آن، اخلاق محوری است. بر این اساس، وظیفه پلیس، در یک نگره وسیع اسلامی � 
انسانی، فقط اجرای قوانین حقوقی برای تأمین مصالح مادی اجتماعی انسان نیست که این، دایره ای 
تنگ تر از مصالح بلند انسانی اس��ت؛ چراکه هدف اصلي حقوق، سعادت اجتماعي مردم در زندگي 
این جهانی  اس��ت که به وس��یله قواعد حقوقي و با ضمانت اجرایي دولت تأمین مي شود و تمام همّ 
آن، آزادی اجتماعی اس��ت؛ درحالی که هدف نهایي اخلاق، سعادت ابدي و کمال معنوي است که 
دایره آن وسیع تر از مسائل اجتماعي است؛ به عنوان مثال، آزادي در حقوق، آزادي اجتماعي است 
که همان رها  بودن از موانع و محدودیت هاي بیروني است، ولي آزادي در نگاه اخلاق، اعم از آزادي 
بیروني و آزادي دروني � یعنی رهایي از اس��ارت نفس � اس��ت و همت آموزه های اسلامی بر آزادی 

"من" حقیقی، معنوی و درونی است که در سایه تدبیر حاصل مي شود.
2. نقش تدبیر در برقراری امنیت

امنیت نیز یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک جامعه و زمینه ساز رشد، توسعه و وبات آن محسوب 
می گردد. شکوفایی اقتصادی یک جامعه، سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای توسعه، پیشرفت و هرگونه 
فعالیتی که می تواند عاملی موور برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و س��ایر ابعاد توسعه باشد، 
همگی در سایه استقرار امنیت می باشند و در واقع، امنیت از مهم ترین اهداف، منابع و ارزش های 
اصولی پایدار یک جامعه است و مهم تر از امنیت، موضوع احساس امنیت است که به اندازه امنیت 
لازم، حتمی و ضروری است )حسینی نثار و دیگری، 1391: 1(. اعتماد، مشارکت، نفوذ و احساس 
امنیت، رشد انسان و شکوفایی استعدادها و توانایی های او را تسهیل می کند و رابطه او با دیگران و 
جهان را به رابطه ای خلاق و شکوفا تبدیل می سازد تا فرد بتواند آرامش، آزادی و استقلال را در کنار 

دیگران و با دیگران تجربه کند )پوتنام، 2000: 80(.
پیشگیری انتظامی از جرم، نقشی اساسی و مهم در بسترسازی امنیت دارد و از این جهت، وظیفه 
س��ازمان ها و نهادهای مربوطه برای تأمین امنیت و در رأس آنها پلیس و سازمان انتظامی بیش از 
پیش خطیرتر و حساس تر به  نظر می رسد. از طرفی باید دانست که دست یابی به اهداف مورد نظر 
در زمینه پیاده سازی امنیت در جامعه، بدون برنامه ریزی دقیق و نقشه راه جامع و کامل نه  تنها کار 
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را برای این نهادها سخت تر می کند، چه  بسا ممکن است در بعضی موارد، اهداف مورد نظر به  درستی 
تحقق نیابد. بنابراین، نیروی انتظامی  که مس��ئول برقراری امنیت عمومی و آس��ایش و آرامش در 
سطح جامعه می باشد، نخست، موظف است با هر آنچه که این امنیت و آرامش جمعی را خدشه دار 
می سازد، مقابله و مبارزه کند و با حضور خود در سطح جامعه، امکان پیشگیری از بزه کاری و جرم را 
افزایش داده و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان دشوار سازد و در مقابل، برای شهروندان احساس 
آرامش و امنیت را به ارمغان آورد و در مرتبه بعدی، موظف است با برنامه ریزی درست و مدیریت 

صحیح، تحقق نظم و امنیت را در جامعه میسر سازد.
درواقع، پلیس مظهر حاکمیت است و به منظور برقراری امنیت و نظم، باید از اقتدار لازم برخوردار 
باشد، اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی مهار نیست؛ بلکه به معنای ایجاد اقتدار مطلوب 
اس��ت که منظور از آن، قاطعیت در کنار عدالت، مروت و ترحم اس��ت؛ همان گونه که ذات مقدس 
پروردگار در عین آنکه "رحمان" و "رحیم" است، صاحب "عذاب الیم" نیز می باشد. در تشبیه امن 
الهی به امنیت عمومی و تشبیه نیروی پلیس در ذات و صفات و افعال به ذات اقدس حق از سوی 
مقام معظم رهبری، زیباترین، عمیق ترین معنا و مسئولیت، فهم و القا می شود و انتظار می رود:»لازمه 
برقراری امنیت، اقتدار پلیس اس��ت؛ اما این اقتدار باید همراه عدالت، مروت و ترحم باشد. ایجاد و 
استقرار امنیت به عنوان مأموریت اصلی سازمان انتظامی است ... ولی ایجاد امنیت، مقوله ای تبلیغاتی 

و لسانی نیست، بلکه وجود امنیت را باید مردم احساس کنند«)بیانات، 1394/2/۶(. 
 مقام معظم رهبری بر همین اس��اس، می فرماید:»برنامه ها را بر "عق��ل و منطق"، "عزم و اقتدار" و 
"قانون گرای��ی" و "عطوفت" اس��توار کنید تا تصویری کاملا مطلوب از س��ازمان انتظامی در ذهن 
مردم قدرشناس ترسیم شود«)بیانات، 139۵/12/19(. در همه توصیه های رهبری، نگاه به امنیت 
و حافظان و پاس��داران و مخاطبان آن، ایجابی اس��ت و جنبه پیشگیری و تربیتی دارد؛ آنچنان که 
می فرماید:»"قاطعیت بدون بیرحمی"، "س��لامت درونی"، "حضور به هنگام و س��ریع"، "عطوفت و 
کمک به مردم" و "قانون گرایی" عواملی هستند که موجب ارائه تصویری مثبت از سازمان انتظامی 
خواهند ش��د. وجود نظارت دقیق، همه جانبه و دائمی نیز از لوازم ارائه این تصویر مثبت و زیبا از 

سازمان انتظامی است«)بیانات، 139۵/12/19(.

نتیجه گیری
در جهان متصور در عرفان اس��لامی، هر موجودی نشانه یکی از اسمای الهی است و در این میان، 
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پلیس به دلیل وظیفه ذاتی وی در برقراری انتظام و امنیت جامعه، به نوعی نماینده اس��م "مدبر" و 
صفت "تدبیر"  اس��ت. تدبیر در اصطلاح به معنی قرار دادن چیزی پش��ت سَرِ چیز دیگر با تنظیم 
خاص برای رسیدن به هدف معین است و در آیات و روایات، درخصوص فعل حکیمانه خداوند در 
خلق نظام هس��تی به کار رفته  است. خداوند علاوه بر اینکه خالق، هستی بخش و پدیدآورنده تمام 
موجودات عالم اس��ت، مدیر عالم هس��تی است و تدبیر عالم هس��تی را نیز انجام می دهد و اینکه 
خداوند، خود، هستی  را عطا فرموده است و خود نیز مدیریت آن را برعهده دارد، جلوه ای از رحمت 
الهی اس��ت. از س��وی دیگر، تمام قوانین عقلي حاکم بر جوامع انس��انی، از حقایق خارجي گرفته 

شده است؛ یعني از نظامي که در عالم برقرار است و این نظام نیز همان تدبیر خداوند است. 
پلیس در جامعه، به نوعی مدبر امور نظم و امنیت است و آنچه از سازمان انتظامی در حیطه انجام 
نیک��وی وظایف انتظار م��ی رود، به طورحتم، بهره گیری از تدبی��ر و در رأس آن، اخلاق محوری در 
پیش��گیری از جرم )با هدف حفظ نظم و امنیت( و اعمال قانون )با هدف برقراری نظم( اس��ت. به 
عبارت دیگر، اعمال قانون با هدف کس��ب رضایتمندی مردم، مستلزم تدبیر مأموران می باشد که 
مهم ترین رکن آن، اخلاق محوری است و از آنجا که پلیس مظهر حاکمیت است، به منظور برقراری 
نظم و امنیت، باید از اقتدار لازم برخوردار باشد، اما این اقتدار به معنای حرکت بی مهار نیست؛ بلکه 
به معنای ایجاد اقتدار مطلوب است که منظور از آن، قاطعیت در کنار عدالت، مروت و ترحم است؛ 
همان گونه که ذات مقدس پروردگار در عین آنکه "رحمان" و "رحیم" است، صاحب "عذاب الیم" 
نیز می باش��د. بنابراین، سازمان انتظامی  که مس��ئول برقراری نظم و امنیت و آسایش و آرامش در 
سطح جامعه می باشد، نخست، موظف است با هر آنچه که این امنیت و آرامش جمعی را خدشه دار 
می سازد، مقابله و مبارزه کند و با حضور خود در سطح جامعه، امکان پیشگیری از بزه کاری و جرم را 
افزایش داده و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان دشوار سازد و در مقابل، برای شهروندان احساس 
آرامش و امنیت را به ارمغان آورد و در مرتبه بعدی، موظف است با برنامه ریزی درست و مدیریت 

صحیح، تحقق نظم و امنیت را در جامعه میسر سازد.
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